
  ! دي فكر نكاديز
  

 در ،ي شكست شما در همه امور زندگاي تيموفق.  استي جالبزي انسان چذهن
 توانست دي خواهد،ي كنداي بر ذهنتان تسلط پدياگر بتوان. دست ذهنتان است

  .  دي قدرتمند، مطمئن و خونسرد باشيفرد
  :  دو قسمت داردذهن

  
 ي اطلاعات لازم و ضروراگر آن را با.  ماندي مغز موتري اول مثل كامپقسمت
  .  خواهد آوردادي اطلاعات را به ني در صورت لزوم اد،ي كنيزيبرنامه ر

  
 نيي و شكست شما را تعتي است كه موفقي قسمت دوم مغز، قسمتاما
 ري را با اطلاعات غوتري از مغز است كه كامپينفس قسمت. نفس— كنديم

 ي درمورد تجربه هاي ضرورري نفس را با اطلاعات غريضم. زدي ري درهم ميضرور
 ي مهي تغذرهي درمورد شما، و غگراني ددگاهي دنده،ي آي احتمالاتيسابق، تجرب

 تي فرصت موفقرد،ي شما را در دست گاري كه نفستان اختدياگر اجازه بده. كند
  . را از شما خواهد گرفت

  
  : مي بزني مثالدي بدهاجازه

  
 اطلاعات ياگر ذهنتان را از همه  د،ي لازم است تكل كني فوتبال، وقتي بازدر
 مغزتان كنترل امور را وتري كامپدي و اجازه بدهدي پاك كندهي فاي و بيرضروريغ

 گر،يبه عبارت د.  داددي نحو انجام خواهني تكل را به بهترني ارد،يدر دست گ
  . دياگر فكر كردن را كنار گذاشته، و عمل كن



  
 او را دي خواهي كه مي در مورد فردههودي مغزتان را با اطلاعات بدي بخواهاگر

 آنچه در گذشته فتد،ي كه ممكن است بي حالت چهره، اتفاقز،يسا (ديتكل كن
 د،يپر كن...)  بارد، خسته ام ويباران م (طي محطي شرااي) اتفاق افتاده است

 دهد ي واكنش م،ييو مغزتان با مجبور كردن بدنتان به پاسخ گوتريكامپ
 داد و دست ها را دي كار را انجام خواهني خطرتري و بني شما مطمئن تريعني(

 فرود في حري دروازه ي فرد مقابل توپ را پرت كرده و آنسوكهيچرخانده، درحال
  ). خواهد آمد

  
 پر ي اطلاعات اضافي شما مغزتان را با همه ي خاطر است كه وقتني به انيا
 به ازي و ندي ادهي سردرگم خواهد شد و تصور خواهد كرد كه شما ترسد،يكن
  .  چرخانددي خواهري تاثي را بتاني دست هانروي از اد،ي دارتيامن

  
 پر في و لازم مثل جهت و سرعت حري مغزتان را فقط با اطلاعات ضروراگر
 نياگر قبلاً تكل كردن را تمر. ( داددي انجام خواهي مطمئناً تكل بهترد،يكن

 آورد و ي مادي را به كي تكنني مغزتان به طور خودكار اوتري كامپد،يكرده باش
  .) ستي به فكر كردن نيازي نگريد
  
  .  منوال استني برخورد با خانم ها هم وضع به همدر
  

 كه ي مثل ظاهر آن زن، دوستانش، اتفاقي ضرورري مغزتان را با اطلاعات غاگر
 لكنت د،يپر كن...)  آنچه در گذشته اتفاق افتاده است وفتد،يممكن است ب

  .  بوددي كرده و قادر به حرف زدن نخواهدايزبان پ
  



 و كنترل ي تماس چشمي از لبخند زدن و برقرارري غي مغزتان را با اطلاعاتدينبا
 ني چند بار اي است كه وقتني مغزتان در اوتري كامپييبايز. (ديامور پر كن

 داشته ناني انجام كار درست به خودتان اطمي و براد،يكارها را انجام ده
 و به دي باشيزي چران شدن به خانم نگكي موقع نزدستي لازم نگري دد،يباش
  .) دي فكر كنيزيچ
  
 گردد، مربوط به پر كردن مغزتان با اطلاعات لازم و مناسب ي به تصور برنمنيا

  . گري دزي چچياست، و نه ه
  
 ي زمانگريچون د.  اعتقاد دارمهي خاطر است كه من به قانون سه ثانني همبه
  . دي دخالت دهيد تا به مغزتان اجازه  ماني نميباق
  

 تا فقط در زمان حال دي كني و كارديري كنترل نفستان را در دست گدي بتواناگر
 رجوع به اي د،ي كند و فقط اطلاعات لازم را بدون انتقال حس ترس، ترديزندگ

  ! شددي به مغز برساند، آنگاه موفق خواه،ي قبلاي ي آتيتجربه ها
  
  
  
  

آسو تري اسكاري از گروه   
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